
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
تفسیر قرآن کریم » آيات معاد » آيات معاد 2 »

در تاریخ ۰۳ بهمن ۱۳۹۶

بحث تفسیر موضوع پیرامون آیات معاد
جلسه 32 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

موارد اختلاف بین آیه 19 و 20  از سوره عنبوت

ثُم الْخَلْق هال دِءیب یفا كویر لَموبوت بسیار به هم شباهت دارند، «ادر جلسه گذشته بیان شد که این آیات 19 و 20 از سوره عن
‏ءَش لك َلع هنَّ الةَ ارخةَ االنَّشْا ینش هال ثُم الْخَلْق دَاب یفوا كضِ فَانْظُررا وا فیرس قُل» ،«یریس هال َلكَ عنَّ ذَلا یدُهیع

.«قَدِیر

اما نقاط اختلاف این دو آیه در این است که:

الف). در آیه 19 با استفهام توبیخ، خداوند تبارك و تعال مفرماید: «أولم یروا»، آیا اینها نمدانند «كیف یبدء اله الخلق ثم
كند آن هم از طریق پیامبر اكرم (صلم در كار نیست. اما در آیه 20 خداوند متعال دارد راهنمای یعیده» ؟ واسطه و گفتن

اله علیه وآله)  كه مفرماید: به اینها بو «سیروا ف الأرض» كه این كلام رسول خدا و مقول قول پیامبر است.

پس فرق اول این است که خدا مستقیماً نم فرماید: تو به اینها بو، اینها خودشان باید بدانند «أولم یروا» یعن «أولم یعلموا»،
تعبیری كه مرحوم شیخ طوس در تبیان دارد مفرماید: «أولم یروا» یعن «أولم یفروا فیعلموا»[1] آیا اینها خودشان فر

نمكنند تا بدانند، اما در آیه دوم مسئلهی سیروا ف الأرض است آن هم با ارشاد پیامبر كه مفرماید سیروا ف الأرض.

ب). در آیه نخست «یروا» دارد، اما در این آیه كه پیامبر به اینها امر مكند «سیروا ف الأرض» بعد مفرماید «فانظروا» به
صیغهی امر آمده. و در اینجا فخر رازی این تعبیر را دارد كه مگوید: نظر مقدمهی رؤیت است، «نظرت فرأیت»، و طبق بیان

ایشان، «نظر» از «رؤیت» ضعیفتر است «و الرؤیة أتم من النظر لأن النظر یفض إل الرؤیة»[2] كه این هم بیان درست است
و این هم ی فرق دیری بین دو آیه است.

پس فرق دوم این شد كه در آیه نخست، از ماده و كلمه‌ی «رؤیت» استفاده شده كه نتیجهاش این مشود كه اگر انسان تفر
كند، به رؤیت مرسد مفهمد كه آن خدای كه این خلق را اولا به وجود آورد یك زمان هم كه این از بین برود، دوباره اعاده

مكند. اما در آیه دوم «فانظروا» آمده، آن هم با «سیروا ف الأرض» كه انسان ببیند گذشتان كه از بین رفتند، بوید آن
خدای كه اینها را به وجود آورد و اینها را از بین برد، مجدداً «ینش النشأة الآخرة»

به بیان دیر فخر رازی در اختلاف بین آیهی اول و آیه دوم م گوید: در آیه نخست دلیل أنفس است كه باید به خودش مراجعه
كند اما در آیه دوم دلیل آفاق است و باید «سیروا ف الأرض» نماید.
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حالا اگر از تعبیر و اصطلاح آفاق و انفس هم استفاده نشود، حقیقت این است كه در آیهی نخست همان طور كه بیان شد «أولم
یروا» ظهور در این دارد که انسان وقت خودش فر بند، مداند این مطلب را كه خدا چونه خلق را ایجاد كرد و اعادهاش هم

بر خدا آسان است و در آیه دوم  با سیر در زمین «سیروا ف الأرض فانظروا كیف بدء الخلق» به این مطلب پ م برد.

یك نتهی دیری كه فخر رازی اینجا دارد این است که مگوید: «مت رأی الانسان بدء الخلق حت یقال أولم یروا»[3] این را
مطرح مكند و در آخر مگوید: مراد از این رؤیت همان فر است و مراد «العلم الواضح» است نه مراد رؤیت حس و دیدن
از روی مشاهده است، این طور نیست که اولین زمان كه خداوند تبارك و تعال خلق كرده گفته شود انسان آن زمان را دیده،

زیرا این انسان، خلق را كه ندیده، پس مراد از رؤیت، فر و علم واضح است.

پس فارق بین آیه 19 و 20  این شد که در آیه نخست، انسان خودش اگر فر كند به این نتیجه مرسد كه آن موجودی كه این
انسان را ابتداء خلق كرده، همان موجود، این انسان را اعاده مكند و این برای او آسان است و در آیه دوم: انسان وقت سیر در
زمین مكند به این نتیجه م رسد كه همان موجودی كه این گذشتان را به وجود آورد و از بین برد باز قدرت دارد كه دوباره به

وجود بیاورد بنابراین آیه نخست با فر و نیاز به سیر در زمین ندارد و آیه دوم به سیر در ارض نیاز دارد.

وجه آوردن «کیف» در هر دو آیه 19 و 20

سؤال كه مطرح مشود این است كه در آیه 19 مفرماید «اولم یروا كیف یبدء اله الخلق» چونه خدا خلق را آغاز كرد؟ در
حال كه هیچ انسان چون خلق را نمداند، یعن از هر كس سؤال كنید، حت اگر آن آیه ای قبلا  مورد بررس واقع شد «فَانَّا

خَلَقْناكم من تُرابٍ ثُم من نُطْفَة ثُم من علَقَة ثُم من مضغَة...»[4] اگر خدا اینها را نمفرمود، این مراحل هم برای انسان روشن
نبود. پس این كیفیت در اینجا مراد چیست؟ آیا اینها نمدانند خدا چونه خلق را آغاز كرد ؟ چرا كلمهی «كیف» آورده؟

جواب كه فخر رازی مدهد این است که م گوید: مراد از «كیف» به این معنا نیست كه خدا چونه خلقت آدم را شروع كرد،
بله مراد این است که «كانَ معدوماً ثم صار مخلوقاً و موجوداً» همین كه از عدم به وجود آورد.

«كیف یبدء اله الخلق» آیا اینها نمدانند خدا خلق را آغاز كرد، «بدء الخلق» را همه مدانند كه یك زمان ما نبودیم و خدا ما را
خلق كرده، انسانهای گذشته یك زمان نبودند خدا اینها را خلق كرده، ( اعم از اینه مراد از خلق، مجموع مخلوقین یا خلقت

انسان باشد اما به قرینهای «یعذِّب من یشاء و یرحم من یشاء»[5] که در آیه بعد آمده پس خلق، به خلق آدم برمگردد)

 پس «بدء الخلق» انسان، برای انسان روشن است، یك زمان ما نبودیم، یك زمان هیچ انسان نبوده و خدا او را آفریده، در این
جهت هم كه خدا او را آفریده تردیدی نیست برای اینه یك برهان وجود دارد و برهانش این است كه اگر یك مخلوق مثل

خودش آفریده باشد باز آن مخلوق خلق اول نیست. این استدلال در كلمات فخر رازی هم وجود دارد.

در نتیجه سؤال در «كیف یبدء اله الخلق» نیست و مسئله روشن است لذا از جهت این كلمهی «كیف» كه هم آیه در 19 و هم
در آیه 20 آمده بحث نیست.

نحوه ای از دلالت جمله «ثم یعیده» بر اثبات معاد

اما این «ثم یعیده» را از كجا اینها بدانند؟ با وجود اینه «ثم یعیده» تحت «أو لم یروا» است، « أو لم یروا كیف یبدء اله الخلق
ثم یعیده»، چون اشال منرین معاد و اشال این كفار در همین «ثم یعیده» است، پس چطور خداوند تبارك و تعال«ثم یعیده»



را تحت«أو لم یروا» قرار داده؟

اما در آیه «قل سیروا ف الأرض فانظروا كیف بدأ الخلق» چنین اشال لازم نم آید زیرا بعد از اتمام آن، م فرماید: «ثم اله
ینش نشأة الآخرة»، به عنوان یك جملهی مستقل مفرماید: خدا نشئهی آخرت را ایجاد مكند و «إن اله عل كل شء قدیر»،

ول در آیه پیشین «اولم یروا كیف یبدء اله الخلق ثم یعیده» یعن همین خلق را «یعید»، ظاهرش این است كه «یعیده» تحت
همان «أولم یروا» در م آید یعن «أولم یعلموا أن اله یبدء الخلق ثم یعیده»، حال اشال این است كه همه حرفهای اینها همین

بود که «ثم یعیده» را نمدانند، و از آن طرف بوئیم خدا مفرماید شما نمدانید خدا شما را خلق كرد دوباره شما را
برمگرداند و قیامت تشیل مشود.

مرحوم شیخ در تبیان فقط فرمود: «اولم یروا» یعن «اولم یفروا فیعلموا كیف اخترع اله الخلق من العدم ثم یعیده ثانیاً اذا
اعدمهم بعد وجودهم»[6] بیان درست فرمودند و ظاهرش هم همین است ول این اشال را جواب ندادند، زیرا ظاهر آیه این است

كه خدا مفرماید شما نمدانید خدا شما را خلق كرد و دو مرتبه شما را بعد از مردن زنده مكند، در حال كه اصل اشال و
سؤالشان همین است.

در ادامه مفرماید: «قال قَتاده معن ثم یعیده بالبعث بعد الموت و قیل ینشئه بالاحیاء ثم یعیده بالرد إل حال الموت» احتمال كه
قتاده دارد این است كه بعد از اینه اینها را میراند از دنیا برد، دو مرتبه یك روزی اینها را زنده مكند، و احتمال دیر این است

که این را كه خلق كرد «عاده إل الموت»، «یعوده إل الموت»، برمگرداند به حالت موت یعن اصلا «یعیده» را به مردن معنا
كرده و دیر صحبت از بعث و قیامت نیست. بعد شیخ مفرماید: «و الاول اصح»، اول درست است.

پس آیه مفرماید: مر اینها نمدانند چونه خدا خلق را آغاز كرد سپس اینها را برگرداند، ما مگوئیم انسانها همه مدانند یك
زمان نبودند و به دنیا آمدند، اما «ثم یعیده» چطوری است؟ «ثم یعیده» اول اشال مخاطبین است كه آنها منر معاد بودند.

ی از جواب ها این است که «کیف» مربوط به «بدء خلق» است، خداوند م فرماید: شما به بدء خلق خودتان توجه بنید و
اگر توجه کنید «تعلموا» که «یعید» یعن به این نتیجه ای قهری م رسید که خداوند متعال شما را بر م گرداند.

پس آیه فقط مخواهد «بدء الخلق» را دلیل بر معاد قرار بدهد، زیرا خداوند متعال م فرماید: شما به «بدء خلق» خودتان ناه
کنید که ی زمان نبودید و خداوند شما را به وجود آورد، به همین که توجه کنید به معاد م رسید. وقت که ما نبودیم به وجود

آورد پس بعد از موت نیز به طریق اول م تواند بر گرداند.

 پس غرض خداوند تبارک و تعال از بیان این جمله «اولم یرو كیف یبدء اله الخلق»، در این جهت تمام مشود؛ یعن همین كه
شما توجه كنید که بدء خلق شما از چ بوده و خدا چطور شما را به وجود آورده؟ اگر به این توجه كنید «ثم تعلموا» كه «أنّه

یعیدكم»، باید«ثم تعلموا»  تقدیر گرفته شود غیر از تقدیر چاره ای وجود ندارد، زیرا در غیر این صورت باید «ثم یعیده» را مثل
«یبدء اله الخلق» تحت پوشش كیف درآورده شود و معنایش این م شود كه مشركین «بدء خلق» را مدانند و «اعاده» را هم
مدانند. در این هنام اشال این است  که اولا: نیاز نبود خدا توبیخ كند، نیاز به استدلال نبود، از آن طرف هم مسلم است که
منرین «یعیده» را قبول نداشتند، لذا خدا مفرماید: به همین بدء خلقتان توجه كنید، این توجه به «بدء خلق»، ملازمه قهری

دارد که دوباره  برگردانده شوید.

خلاصه اگر در «ثم یعیده» تقدیرگرفته شود در این هنام آیه دلیل بر معاد مشود و اگر تقدیر گرفته نشود «ثم یعیده» را باید به
ه یسیر» نخواهد داشت، زیرا معنای «إن ذلك علال ر نیازی به «إن ذلك علحال الموت معنا شود و در نتیجه دی رجوع ال



اله یسیر»  این است که: بعد از مردن دوباره شما را بر م گرداند و برگرداندن برای خداوند تبارك و تعال آسان است.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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